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را فضیلت می شمارند و همه چیز را در پای سرعت قربانی می کنند. ما 
عیب و ایراد زیاد داریم اما این ســرعت و عجله از آن عیب هایی است 
که کار دســت مان می دهد. شواهد بسیاری از دیپلماسی، سیاست 
داخلی و مســائل اعتقادی می توانم ذکر کنم که همه شــان قربانی 
سرعت شدند. منظورم از سرعت بی تأملی است. به تعبیر سعدی »به 
اول همه کاری تأمل اولی تر/ بکن وگرنه پشیمان شوی به آخر کار«. 
متاسفانه کار رسانه به خصوص روزنامه با تأمل سر ستیز دارد. اقتضای 
کار حرفه ای ایجــاب می کند که همه کار را بدو بدو و دقیقه نودی به 
ســرانجام برسانی. نقطه مقابلش نقاشی اســت که همه اش درنگ 
است. سر طرح و زنگ و بافت و همه اینها ساعت ها درنگ می کنی... 
بــه این اعتبار من از هیاهوی روزنامه گریخته ام و به انزوای تأمل پناه 
آورده ام. اما برسم به اصل سوال شما. بله اینجا هم من آن ملاحظات را 
دارم بلکه بالاتر می نشانم شان و محترم ترشان می دارم. نه مصنوعی و 
متکلفانه، بلکه اینها ملکه ذهنی ام شده اند و در ساختار ذهن و ضمیرم 
نشسته اند. ممکن است ســوژه های بسیاری برای نقاشی به ذهنم 
برســد اما نمی کشم شان چون نمی خواهم کسی از دیدن تابلوهای 
نقاشی ام دچار احوالات ناخوشایند شود. درواقع نمی خواهم کاری 
کنم که بیننده از تماشای اثرم احساس سرخوردگی و ناامیدی کند. 

Ó  به داستان نویسی اشــاره کردید اما باتوجه به فاصله ای که 
میان انتشار آخرین رمان تان »نوبت ناتانائیل« تاکنون افتاده 

است ظاهراً نقاشی را بر رمان نویسی ترجیح داده اید. 
هیچ گاه قصه گویی را تعطیل نکرده ام و همین حالا نیز تا آن جایی که 
بتوانم هم قصه می خوانم و هم قصه می نویسم و اگر خدا بخواهد در 
ســال ۱۴۰۳ رمانی دیگر را به ناشر خواهم سپرد. شاید ادامه نوبت 

ناتانائیل. 
Ó  می خواهــم به آن چــه در این دو ســال در نمایشــگاه های 

»کرگدن« و »کرگدن ها گاهی تنها ســفر نمی کنند« دیدیم، 
برگردم. با توجه به مجله هفتگی دیرپای »کرگدن« و ثبت این 
برند به نام شــما در حوزه روزنامه نگاری و ادبیات، می خواهم 
از نسبت مفهوم بازنمایی شــده کرگدن و طبیعت اطرافش؛ 
فیل هــا، درخت ها، گنجشــک ها و فیل های دیده شــده در 
نقاشی های تان با ملاحظات، دغدغه  و ایده های اجتماعی تان 

بدانم.  
من پیش از ترک فضای روزنامه نگاری هم نقاشی می کشیدم، اما برای 
دل خودم. درواقع از زمانی که تصمیم به ترک آن فضا گرفتم شــوق 
نقاشــی مجدداً در من برانگیخته شــد. موضوعات زیادی در ذهن 
داشتم اما برای شروع، با مشــورت هایی که با دوستانم انجام دادم، 
تصمیم گرفتم از ســرمایه اجتماعی که پیش ازایــن اندوخته بودم، 
بهــره ببرم. کرگــدن در حوزه ادبیات همــواره برای همه ما متضمن 
معنای تنهایی، تاب آوری، پوســت کلفتی و... بوده و هست. نکاتی 
کــه من پیش ازاین نیــز به آن ها اندیشــیده بودم و در نقاشــی های 
نمایش داده شده در نمایشگاه هایم نیز به عنوان مفاهیمی فرهنگی و 
سمبلیک مدنظرم بوده و هستند . اما این مفاهیم و سوژه ها منحصر به 
حیوانات عظیم الجثه نیستند. خدا بخواهد در ادوار بعدی کار سراغ 

موضوعات دیگر البته با همین رویکردی که الان دارم، خواهم رفت. 
Ó  تصور نمی کنید که همین می تواند مانند شمشیری دولبه 

عمــل کند و همه کســانی که علــی میرفتاح را بــا نام مجله 
هفتگی »کرگدن« می شناختند، در جهان نقاشان هم فقط با 
همین عنوان بشناسندش و این اثبات علی میرفتاح را در این 

فضا برایش دشوارتر کند؟ 
شــاید این اتفاق رخ دهد اما خوشــبختانه اکنون در فضای مجازی 
می توان آزمون و خطاهایی هم انجام داد. مثالی می زنم. با پیش آمدن 
جنــگ غــزه، کامــلًا خودجــوش و از ســربرانگیختگی عواطف و 
احساسات تصمیم گرفتم کاری انجام دهم و با نقاشی حرفی بزنم. 
اتفاقاً ســعی کردم تلخ نباشــم و امیدوارانه به ماجرا نگاه کنم. برای 
همین ســراغ کودکان مظلوم غزه رفتم. آنهایی که سرخوشی و شور 
زندگی را می توان در چشمان شــان دید. روی تلی از ویرانه همچنان 
می خندند و به آینده امیدوارند. بعضی از مخاطبانم بین این نقاشی ها 
و تابلوهای کرگدن شباهت هایی پیدا کردند که برایم جالب بود. مثلًا 

همین تاب آوری، تنهایی، پوست کلفتی و... 
Ó  مــن خود روزنامه نــگارم و این مفهــوم را از جنبه کنایی به 

کار نمی بــرم اما تصور نمی کنید که همان نقاشــی های مورد 
اشاره تان واکنشی ژورنالیستی بود؟ اشاره ام به این نکته کلی 
است که عموماً گفته می شود هنرمند باید اجازه دهد موضوع 
و مســئله در درون او ته نشین و انباشــت شود، نه در لحظه 
وقوع حادثه که پس از ته نشین شدن آن در درونش، با نگاهی 

رو به پس و با تأمل بیشتر نسبت به آن واکنش نشان دهد.
حتماً همین طور است. نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است 
که من نقاشی را با وجود همه جنبه های هنرمندانه اش همچنان 
به چشم رسانه می بینم و اتفاقاً نقاشی هایی که می پسندم و دنبال 
می کنم، حاصل کار نقاشــانی است که این هنر را به چشم رسانه 
می بینند و علاقه مندند از طریق آن سخن بگویند. با پیش آمدن 
حمله اســرائیل بــه غزه، کاری که من در ذهن داشــتم نقاشــی 
خیابانی به عنوان یک رسانه بود که متاسفانه نتوانستم آن را عملی 
کنم. من از گرافیتی های بنکسی خیلی خوشم می آید. با روحیه 
کاری من هم ســازگار اســت. اما در تهران این کار شدنی نیست. 
لااقل من در شرایطی نیستم که بتوانم بدون همکاری نهادهای 
مربوطه نقاشی دیواری بکشم. شاید اگر جوان تر بودم بی اعتنا به 
مسئولان، یواشکی هم شــده این کار را می کردم و درباره مسائل 
مهم دنیا از موضع عدالت خواهانه حرفم را به زبان نقاشی، حتی اگر 
شده گرافیتی به همشهریانم می زدم. اما الان برای این کار قدری 
سنم بالا رفته حوصله ماجراجویی هم ندارم. مسئولان مربوطه هم 
متاسفانه بی خیال تر از این حرف ها هستند که به فکر نقاشی های 
دیواری باشند. با چندنفر صحبت کردم اما دیدم اصلًا در یک عالم 
دیگر سیر می کنند. بگذارید جواب ســوال تان را روشن تر بدهم. 
بخش زیادی از آن چه هنر و به شــکل مشــخص نقاشی را شکل 

می دهد حاصل جوشش احساسات است و از تبدیل شدن آن به 
رسانه نیز نباید واهمه داشت. چراکه منِ نوعی حرفی دارم و از سر 
بی دردی نیست که به نقاشی روی آورده ام. من سالیان طولانی، 
به شکلی جدی روزنامه نگاری کرده ام چون آنجا هم حرفی داشته ام 
بلکه دردی داشته ام. الان هم خدا بخواهد می خواهم همان حرف 
را در قالب نقاشــی بزنم. نقاشی من به هیچ عنوان از سر بی دردی 
نیســت. بدون آنکه بخواهم قضاوت کنم حتماً بســیار دیده اید 
نقاشــانی را که رنگ ها، نقش ها و فرم هایی را به شــکلی تصادفی 
کنار هم می چینند و دســت بر قضا برخی آثارشان هم زیباست و 
محترمند اما من آن گونه نیستم. من حرفی دارم که پیش ازاین، آن 
را به گونه ای دیگر و در قالب روزنامه نگاری بیان می کرده ام و اکنون 

به بیان آن در قالب نقاشی می پردازم. 
نکته دیگــری که می خواهم به آن اشــاره کنم وظیفه ای اســت که 
برای هنرمند متصورم. هنرمند چه به این وظیفه آگاه باشد و چه نه، 
مسئولیت ثبت اتفاقات مهم تاریخی را برعهده دارد. به این معنا که 
اگر واقعه ای مهم در جامعه رخ می دهد از جنگ گرفته تا اعتراضات 
خیابانی و انقلاب، وظیفه جاودانه ساختن آن لحظات و تبدیل شان به 
اثر هنری برای ماندگاری در دل تاریخ برعهده هنرمندان است. حتی 
در زندگی روزمره، در گوشه و کنار خیابان صحنه هایی می بینیم که 
لایق ثبت هنری اند. مثالی می زنم. شخصی که جامعه ما را از طریق 
اخبار و فضای مجازی رصد می کند فراســوی نیک و بد آن، احتمالًا 
تصویری ناقص و کج و معوج در ذهنش شکل می گیرد. به خصوص 
اینها که از بیرون جامعه ما را می بینند عمدتاً تصویرشان دور از واقعیت 
است. اما منی که به عنوان هنرمند در دل این جامعه زندگی می کنم 
و با دغدغه های جامعه آشنا هستم، خوب است که تصویر روشن تری 
از جامعه را در صورت هنر ثبت کنم. مثلًا بحث زنان و غائله هایی که 
کم وبیش در اطرافش درست می شود. در این غائله ها من در خیابان 
زنان جوانی را می بینم که کنار خیابان ساز می زنند و جامعه هم آنها را 
محترم می دارد. گاهی زن و مرد می ایستند روبه روی دختری که کنار 
پیاده رو روی جدول نشســته و دارد سنتور می زند. این در چشم من 
یک لحظه ناب است که باید موردتوجه هنرمندان قرار بگیرد و تبدیل 

به اثر هنری شود. 
Ó  اگر بخواهــم همین جا ایرادی به صحبت تــان وارد کنم آیا 

 ـلحظه ســاززدن زنی  تصور نمی کنید که با انتخاب آن لحظه 
 ـتمام لحظات  جوان در گوشــه ای از پیاده روی یــک خیابان 
پیش و پسِ آن را، تمام دشواری هایی که آن زن به عنوان یک 
نوازنده خیابانی پشــت سر گذاشــته و پس از این نیز با آن ها 

روبه رو خواهد بود را نادیده گرفته اید؟ 
مســئله، مسئله انتخاب اســت. هرکســی هر کادری را که انتخاب 
می کند، ناچار مقدار زیادی را، پیش و پسِ آن کادر را نادیده می گیرد. 
یک بار در مورد صادق هدایت نوشــته بودم که با دیدن عکس های او 
با آن کراوات، بارانی انگلیسی و کلاه فرانسوی تصور نکنید که ایران 
دهه های ۲۰ و ۳۰ و رفت وآمد در کافه های تهران و قدم زدن در لاله زارِ 
آن زمان به این حد زیبا و دل فریب بوده اســت. نه. این کادری است 
که به شــما نشــان داده می شــود و بیرون آن کادر هزار درد و مرض 
گریبان این شــهر را گرفته. دیکتاتوری، قحطی، سیاه زخم و...  اما 
به هرحال انسان ها متناسب با باورها و عقایدشان، متناسب با وضعیت 
روحی شــان کادری را انتخــاب می کننــد و بخش زیــادی را نادیده 
می گیرند. اشاره من به ثبت لحظه ای که زنی نوازنده در گوشه ای از 

خیابان می نوازد به معنای محدود دانستن او به همان لحظه نیست و 
از پیش و پس آن لحظه ناب نیز آگاهم. عکاس یا نقاشی دیگر ممکن 
است لحظه ای دیگر از زندگی او را جاودانه کند و انتخاب من به معنای 

نفی انتخاب او نیست. 
Ó  ســوالی دارم کــه می خواهــم بــرای مطــرح کردنــش به 

نقاشی های تان پس از درگیری حماس و اسرائیل در ۷ اکتبر 
۲۰۲۳ برگــردم. خاطرم هســت یکی از نقاشــی هایی که در 
صفحه شــخصی تان در اینستاگرام هم منتشــرش کردید، 
کودکی ســنگ در دســت در مقابل تانکی عظیم الجثه بود. 
مخاطبی که فــارغ از ســوگیری های هواداران اســرائیل در 
بســیاری از رســانه های جهانی، به نقاشــی شــما نگاه کند 
نخســتین احساســی که پیــدا خواهــد کــرد، مظلومیت و 
اســتیصال این کودک در مقابل هیبت تانکی متجاوز است. 
شــما، هم تجربه روزنامه نگاری و نوشــتن دارید و هم تجربه 
نقاشــی. من به عنوان یک روزنامه نگار تصور می کنم ترسیم 
این لحظه با مجموع احساساتی که توسط تابلوی نقاشی شما 
برانگیخته می شود، در یک متن بسیار دشوار است. پیش از 
طرح ســوالم به نقل قولی از عباس معروفی ارجاع می دهم 
که گفــت: »روزنامه را بــاد می برد و ما باید ادبیات بســازیم« 
می خواهم بدانم به نظرتان ترســیم این لحظه در مطلبی در 

روزنامه کاری دشوارتر است یا در یک تابلوی نقاشی؟ 
من هم یکبار از تعبیری مشابه همین استفاده کردم و نوشتم گویی 
ما در روزنامه هایمان روی یخ می نویســیم. نخســتین نقاشی  من با 
موضوع کودکان غزه همین نقاشی بود. هرچند بعدتر به این نتیجه 
رسیدم که در این دست از آثارم نباید از المان هایی چنین رک  وراست 
استفاده کنم و در دیگر نقاشی هایم با همین موضوع این رک گویی را 
نمی بینید و تنها کودکان و نگاه شان هستند که مشاهده می شوند. 
درواقع کوشــیدم همه المان ها را در حضور کودکان و چشم هایشان 
بیان کنم. نمی دانم چه میزان موفق بوده ام. من در چند سال اخیر، 
چه در نوشــتن و چه در نقاشی بیشتر به دنبال ثبت زیبایی بوده ام. 
منظورم از زیبایی، زیبایی موضوع نیست بلکه در مورد تلخ ترین وقایع 
و فجایع هم می کوشم زیبا عمل کنم. احتمالًا نقاشی ونسان ون گوگ، 
یکی از شــاهکارهای جهــان، »کفش پــاره« را دیده اید، تابلویی که 
هایدگر هم در مورد آن مطلبی نوشته است. »کفش پاره«ی ون گوگ 
یا »سیب زمینی خورها«ی او که از اندوهی بزرگ، از موضوعی چرک و 
اندوهبار سخن می گویند خودشان چرک نیستند، زیبا هستند بلکه 
در اوج زیبایی هستند. من در جست وجو بلکه در تمنای این زیبایی 
هستم. سوءتفاهم نشود. من خودم را با ون گوگ مقایسه نکردم.بلکه 
عرضم این است که من هم تمنای خلق چنین آثاری را دارم و دوست 
دارم چه در نوشــتن و چه در نقاشی به زیبایی برسم. آثاری که آنقدر 
زیبا باشند که به  رغم به تصویر کشیدن تلخ کامی ها، مخاطب نتواند از 

خواندن یا دیدن آن ها دست بردارد. 
Ó  به نمایشــگاه های »کرگدن« و »کرگدن ها گاهی تنها سفر 

نمی کننــد« برگردیم. آیــا حدی بــرای کرگدن کشــیدن در 
وضعیت های گوناگون و در گوشه های متفاوت دایره معنایی 
آن قائــل هســتید. درواقــع می خواهم بدانم نظــام معنایی 
شکل گرفته پیرامون کرگدن است که باعث می شود هیچ کدام 
از تابلوهای شــما از کرگدن، مشــابه دیگری نباشــد یا اگر به 
کشیدن حیوانی دیگر هم می پرداختید به همین صورت بود. 
قطعاً تا پایان عمرم به کرگدن کشــیدن نخواهم پرداخت و این گونه 
نخواهد بود که به عنوان مثال نمایشــگاه دهم نیز با همین موضوع 
باشــد. ممکن است باز هم بکشــم اما موضوعات مختلفی در ذهن 
دارم کــه بــه آن ها نیز خواهم پرداخت. اشــاره تان بــه نظام معنایی 
شــکل گرفته پیرامون کرگدن هم اشــاره ای صحیح است و قطعاً در 
مورد همه حیوانات این گونه نیست. شاید آن چه می گویم با واقعیات 
حیات وحش انطباق نداشته باشد اما در فهم انسانی ما کرگدن تنها 
حیوانی است که نه دشمن حیوانی است، نه حیوانی به دشمنی با 
آن می پردازد. گویی راهش را در باریکه ای پیش گرفته و می رود، نه او 
سهم حیوانی دیگر را می خورد و نه حیوانی دیگر سهم او را، کاری هم 
با کسی ندارد. شاید برای تان جالب باشد که یکی از دوستان پیگیر 
کارهــای من در حوزه نقاشــی ورود مرا به ایــن حوزه با همین تعبیر 
تفسیر کرد و گفت تو راهی را انتخاب کرده ای که هیچ نقاش دیگری 
احســاس نمی کند جای او را تنگ کرده ای؛ برای همین نه کسی با 

تو دشمنی می کند، نه تو با کسی. امیدوارم حرفش راست دربیاید.
Ó  روز افتتاحیه که افراد مختلفی از صنف و سن های متفاوتی 

به نمایشگاه آمده بودند، تفسیر خاص خود از نمایشگاه امسال 
را داشــتند. از همراهی فیل ها با کرگدن ها و مراوده  آن ها در 
نقاشی ها، داستان هایی می گفتند. شما خودتان تفسیرتان 

چیست؟ کرگدن چه وقت هایی تنها سفر نمی کند؟
طبیعتــاً مــن نبایــد تفســیری ارائه دهــم، امــا حــرف چندنفر از 
بازدیدکننده ها خیلی به دلم نشست. حتی یکی که مرا نمی شناخت و 
غریبه بود، چنان تفسیری از یکی از تابلوها ارائه داد که به وجد آمدم. 
یکی هم حرف مصطفی رزاق کریمی خیلی روی من تاثیر گذاشت. او 
مرد باهوش و دنیادیده ای است. فهم هنری اش نیز بسیار بالاست. 
اصلًا تربیت اش، تربیت هنری و فرهنگی است. کارگردان بزرگی است 
و من سال هاست که با او دوستی دارم و کارهایش را با ذوق می بینم. 
این را نمی گویم که چون از من تعریف کرده حالا من هم بالا بالایش 
ببرم، نه. حرفــی که زد برایم خیلی جالب بود. گفت، تو حیواناتی را 
کشــیده ای که کم از هیولا ندارند. زشت، پوست کلفت و خشن اند. 
شــاخ و عاج دارند. غول آسا هســتند. اما بااین حال وقتی مخاطب 
به تابلوها نگاه می کند، نه تنها عصبانی نمی شــود بلکه احســاس 
آرامش می کند. احســاس صلح می کند. خیلی خوشحال شدم که 
این کامنت را از آقامصطفی دیدم. دیگران هم کم وبیش از سر لطف 
و محبت جملات تشــویق آمیزی گفتند که همگــی قابل تأمل اند. 
همین ها برایم ارزشمند است و اگر جمله ام شعاری نباشد، باید بگویم 

که اینها چراغ راه آینده من هستند. 

خطرناک ترین دزدی قرن
برلین / آلبرت پینتو

»ســرقت پــول« Money Heist، ســریالی اســت که از 
نتفلیکس در سال ۲۰۱7 پخش شد. این سریال چنان در 
بین مردم به محبوبیت رسید که هوادارانش بعد از پایان 
این سریال در ســال ۲۰۲۱ خواستار ادامه ی آن شدند. 
اواخــر ماه نوامبر ســال ۲۰۲۱، نتفلیکس اعلام کرد که 
قصد ســاخت یک اســپین آف را دارد. کاراکترهای این 
سریال چنان جذاب بودند که حول محور هرکدام از آنها 
قابلیت ساخت یک اسپین آف وجود داشت. نتفلیکس 
نیز با همین تفکر تصمیم گرفت داستان را حول شخصیت 
و کاراکتر »برلین« بسازد. داستان سریال »برلین«، سال ها 
قبل از سرقت های »سرقت پول« اتفاق می افتد و پیش از 
زمانی است که شخصیت برلین به بیماری میوپاتی مبتلا 
و بعد کشته شــود. داستان این ســریال عمدتاً در شهر 

پاریس جریان دارد. 

نجات در اعماق قطب شمال
کارگاه حقیقی / نیک پیزولاتو

افســران پلیس و کارآگاهان در سراســر آمریکا ماموریت 
دارند تا پرونده های جنایی را حل کنند و به بررســی آنها 
بپردازند، اما درعین حال باید با اسرار پنهانی گذشته خود 
روبه رو شوند. ســریال کارآگاه حقیقی، سریالی جنایی، 
درام، رازآلود و مهیج محصول سال ۲۰۱۴ کشور آمریکا، 
به نویسندگی و کارگردانی نیک پیزولاتو است. بازیگرانی 
چون متیو مک  کانهــی، وودی هارلســون، وینس وان، 
کالین فارل، ریچل مک  آدامز و جودی فاســتر در سریال 
کارآگاه حقیقی به ایفای نقش پرداخته  اند. سریال کارآگاه 
حقیقی جوایز بســیاری ازجمله پنج جایزه امی ساعات 
پربیننده و یک جایزه بفتــا را دریافت کرده و نامزد چهار 
جایزه گلدن گلوب شــده بود. این ســریال که سه فصل 
موفق را پشت سر گذاشته بعد از چهار سال غیبت فصل 
چهارمش را نیز منتشــر کرد. داســتان به شهر کوچک 
»انیس آلاسکا« و شب های طولانی زمستانی این منطقه 
منتقل می شــود. ۸ مرد در یک ایســتگاه تحقیقاتی در 
قطب شــمال ناپدید می شوند. کارآگاهان برای حل این 

معمای پیچیده و ناگوار وارد عمل می شوند.

دنیای پزشکان
نیک / استیون سودربرگ

اگر به دنبال ســریالی هســتید که اتفاقات و حواشــی 
دنیای پزشکی را به تصویر می کشد سریال »نیک« برای 
شــما قطعاً جــذاب خواهد بود. نیک یک ســریال درام 
آمریکایی است که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ در شبکه 
ســینمکس )Cinemax( روی آنتــن رفت. این ســریال 
درباره دنیای پزشکی و حواشی آن در اوایل قرن بیستم 
اســت. وقایع این سریال در بیمارستانی به نام نیک باکر 
)Knickbucker( در شــهر نیویورک به تصویر کشــیده 
شده است. همچنین در سریال »نیک«، بازیگرانی چون 
چارلز آیتکن، اریک جانســون، گراینگر هاینس، کلایو 
اوون، مایکل آنگارانو و جولیــت رایلنس به ایفای نقش 
پرداخته اند. این سریال در جشنواره های مختلف برنده 
جوایز متعددی شــده که از میان آنها می توان به کسب 
یک جایزه در جشــنواره امی ساعات پربیننده ۲۰۱۵ و 

جشنواره ای اف آی ۲۰۱۵ اشاره کرد. 

هنرمند چه به این 
وظیفه آگاه باشد 

و چه نه، مسئولیت 
ثبت اتفاقات مهم 
تاریخی را برعهده 
دارد. به این معنا 
که اگر واقعه ای 

مهم در جامعه رخ 
می دهد از جنگ 

گرفته تا اعتراضات 
خیابانی و انقلاب، 

وظیفه جاودانه 
ساختن آن لحظات 
و تبدیل شان به اثر 

هنری برای ماندگاری 
در دل تاریخ برعهده 
هنرمندان است. حتی 

در زندگی روزمره، 
در گوشه و کنار 

خیابان صحنه هایی 
می بینیم که لایق ثبت 

هنری اند

سریال خارجی


